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 چکيده
ارچوب هرسنجی انسان سياسی با تمردن در چنسبت ۀ حاضرموضوع مقال

هرای عرفران سياسری در عرفان سياسی است. مسلله اين است که ظرفيت
هتمام نيست؛ اين امر ناشی از اخرتلالات تبيين پديدۀ تمدن چندان مورد ا

ای است که در تحقيقات منتس  به عرفران سياسری وجرود شناختیروش
يک از منابع سنت فکری اسلامی، کدام» که دارند. پرسش اصلی اين است



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

031 

شناسی عرفان سياسی مشررف بره تمردن را دارنرد و ظرفيت توليد روش
ی عرفانی حکمت متعاليره خوانش تمدنی از آرااين است که پاسخ « چرا؟
قابليررت امتررداد »، «هررای عقلرری و نقلرری و کشررفیامتررزا  روش»اسررت؛ 
عرفران  ت سري گمانرۀ « شناسی سياسریبرخورداری از انسان»و « اجتماعی

برر نسر  اربعرۀ است. ايرن تحقيرق مبتنی کردهسياسی متعاليه را محتمل 
که بازسرازی است  يافتهمنطق کلاسيک سامان يافته و به اين نتيجه دست 

توانرد ، می«وجود سرعی»ذيل مفهوم حکمی « الکلانسان»مفهوم اجتماعی 
های مستحکم روشی در تمهيد نرريۀ تمردن نروين اسرلامی يکی از بنيان
 محسوب شود.

شناسی سياسی، حکمت متعاليره، تمردن عرفان سياسی، انسان :هاواژهکليد
 .الکلنوين اسلامی، وجود سعی، انسان

 ه. طرح مسئل2
رويکرد عرفان سياسی نرريۀ مشهوری در انديشرۀ سياسری اسرلام اسرت کره حرول آن 

انرد کره امرام برخری مدعی ،مبنا اين صورت گرفته است. بر یتوجههای قابلفرسايیقلم
فقيه را از ولايت عرفانی استنباط کرده و به فقه سرايت داده است؛ نرريۀ ولايت خمينی

عان بره بسرط ولايرت انسران کامرل در نررام سياسری پذيرش چنين مدعايی متضمن اذ
سنت نيز عرفان سياسی با محوريت اقطاب صروفيه جمهوری اسلامی است. در ميان اهل
 کرردهآاار اجتماعی مشخصی را نمايان  ،همچون ترکيه سامان يافته و در برخی کشورها

نتشرار آارار است. اگرچه بعد از پيروزی انقلاب، اقبال بره رويکررد عرفران سياسری برا ا
رسد ظرفيرت ايرن نرر میانديشمندانی همچون فوکو، ژامبه، بلانشه رونق يافته است، به

های اسلامی محردود شرده و ابعراد دستگاه روشی صرفاً به تحليل شخصيت رهبران قيام
گيری جوامرع های بسيار اندکی هستند که شکلترش مستور مانده است. پژوهشگسترده

. ايرن انردهای نررری منبعرث از عرفران سياسری تحليرل کردهارچوبهسياسی را در چ
 هاست.تر از ديگر روش، ژرفتدرحالی است که تبيين عرفان از ساحت سياس
سو و نقش محروری آدمری در ت سري  جايگاه کليدی انسان در دانش عرفان از يک

نی و بر مفراهيم عرفراد کره برا تکيرهکنرطرح مریتمدن ازسوی ديگر، اين گمانه را قابل
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گيری تمردن در جهران تری از شرکلمندی از تصوير تکوينی عرالم، تبيرين روشرنبهره
توان اراسه داد؛ چراکه عرفان دانش توضيح ظهور وحدت در کرررت مرراهر اجتماعی می
هرای ای از دگرگونیبر اسما و اعيران، ترسريم يکپارچرهبينی عرفانی با تکيهاست. جهان

هرا رو بره هرا رو بره کراهش و همراهیکره تزاحمنحویبه ؛دهردعالم هسرتی اراسره می
الهری  یتر اينجاست که اگر انسان مرهر اتم و اکمرل ظهرور اسرمامهم ۀاند. نکتگسترش

متلاسم بره  همچون دولت و تمدن نيز حکماً باشد، پديدارهای برخاسته از انسان سياسی
دن از منررر حضرور ممترد  انترار توضيح و تبيين تم ،اين ظهورات خواهند بود؛ بنابراين

شناسری ارچوب روشهردر کررت ظهورات انسانی محسوس، در چ« معقول یانسان  کل»
 عرفان، انترار مهملی نيست.
شناسی عرفان سياسی در مطالعات تمدنی در چنرد عامرل اصرلی عدم اقبال به روش
راکره غالبراً تواند تبيين تمردنی اراسره دهرد؛ چای نمیهر مکت  عرفانی ،ريشه دارد: اولاً

تواند تمدن را با ای میعرفان، دانشی دنياگريز و فردگرا تصور شده است. مکت  عرفانی
تنها تعارضی ميان کارکردهای فردی، کشفی، عقبايی مفاهيم اين دانش توضيح دهد که نه

بلکه  ،آفرينی در حوزۀ جمعی، برهانی، دنيايی و انسانی قاسل نباشدو الهی عرفان با نقش
دو ساحت را مرات  ظهور يک حقيقت واحد بداند. عدم توجه به ايرن ضررورت و  نيا

مستورماندن امکان چنين رهيافتی باعث شده است که نرريۀ سياسی دانش عرفان صررفاً 
به توضيح ولايت عرفانی در ت سي  حکومت محدود شده و از توجه به امکانات وسيع 

ضرابطه و ذوقری از اسرتفادۀ بی ،انيراًو قابليت بسط آن در مقياس تمدن غفلرت شرود. ا
مفاهيم عرفانی در حوزۀ سياست، به ابهرام در اسرتدلال، التقراط در روش و اخرتلال در 

باور دامن زده اسرت کره ميران  نيادبيات تحقيق مطالعات عرفان سياسی انجاميده و به ا
اين بوده کره  گمان بر ،ترتي اينعرفان و سياست، اساساً تمايل متلاسمی وجود ندارد. به

ترين سازی ناتوان است، طبعاً در توضيح وسريعشناسی عرفانی در تبيين دولتاگر روش
 ناکارآمدتر خواهد بود. ،يعنی تمدن، ساحت مدنيت
توان در دانرش عرفران اسرلامی هايی، مدعی هستيم رهيافتی را میرغم چنين تلقیعلی

مندی از امترداد دليل بهرهبرداشته و به پيدا کرد که از مساوقت وجودی انسان با تمدن پرده
 سياسی و برخورداری از بيان برهانی، پديدارشدن تمدن را از منرر عرفان تبيين کند.
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يک از منرابع سرنت فکرری اسرلامی ظرفيرت توليرد کدام»سؤال اصلی اين است که 
مدعای پژوهش آن اسرت « شناسی عرفان سياسی مشرف به تمدن را دارند و چرا؟روش
، «شناسرری امتزاجرریروش»دليل برخررورداری از آرای عرفررانی حکمررت متعاليرره برره کرره
تواننرد مبرانی می «قابليت امترداد اجتمراعی مفراهيم بنيرادينش»و « شناسی سياسیانسان»

عرفان سياسی را بنا گذاشته و در تحليرل پديردۀ تمردن کارآمرد ظراهر شروند. در ايرن 
 ايم.ناميده« متعاليهعرفان سياسی »را  يادشدهپژوهش، رهيافت 

چراکره  ؛توجه به اين امر در تدوين نرريۀ تمدن نوين اسلامی بسريار ضرروری اسرت
شناسی اسلامی ما را ناگزير از مراجعره بره عرفران های دينی در ساحت انساناولاً، آکسيوم

کنند. اانياً، پذيرش اصالت وجود جامعه در کنار اصالت مسرلوليت فررد، سياسی متعاليه می
شناختی از وحدت  نوعی  انسان  موردتوجه عرفان سياسی متعاليره اسرت. االرراً، يانی جامعهب

 ترين دستگاه روشمند انديشۀ اسلامی است.ترين و متکاملعرفان سياسی متعاليه، گسترده
منرور سرنجش و بره شردهای گرردآوری اطلاعات اين پرژوهش بره روش کتابخانره

های ده و نسربتشرنطرق کلاسريک گرزينش از م ربعهس  اارچوب نرری نهها، چيافته
. فرايند اسرتدلال و اابرات شده استبندی مابين انسان و تمدن در آن صورتمحتمل فی
 توان در تصوير زير مشاهده کرد.مدعا را می

شناسي بر روش: فرايند استدلال از آرای حکمت متعاليه جهت توليد نظرية تمدن مبتني2 شکل
 عرفان سياسي

 . کليات1

 تمدن نوين اسلامي. 1-2
احترام، شهرنشرينی، پيشررفت، ترقری، توسرعه، واژۀ تمدن را معادل ادب، نزاکرت، قابرل

(. در کتراب 7939؛ بابايی، 7931؛ نجفی، 7934اند طبيگدلی، تحول و تطور تعريف کرده
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معنای اقامت در شرهر رفته شده و بهاين واژه از اصل عربی مدينه گ»آمده است:  التحقيق
 (.11: ص77  ،7943طمصطفوی،  «کار رفته استو خوگرفتن به اخلاق مردم آن به

های بشرريت آغراز شرده و از صرورت 7«مبُادی به آداب زيست جمعی شردن»تمدن از 
ها برا فراترر رفرتن از تر امروزی چهره عروض کررده اسرت. تمردنتر به اشکال پيچيدهساده
يک ملت، به گسرترۀ عريمری از بشرريت در يرک دورۀ تراريخی هويرت واحردی  مرزهای
گردی انسان چادرنشرين، زمينرۀ دوره افتنيکنند. خاتمه بخشند و وحدت تمدنی ايجاد میمی

های حاصلخيز فرراهم آورد و امکران تصراعد های کريری را در سرزمينحضور مداوم انسان
اسرت و  ینيکجانشيهر تمدنی صورتی از  ،؛ بنابراينکردفرهنگ و تبديل آن به تمدن را مهيا 

 صرورتبهها، از صورتی ظهور و زوال تمدن ،روهای متنوعی داشته باشد. ازاينتواند گونهمی
تمدن است که صورت جديدی  ثيشدن آداب يکجانشينی است. تمدن غرب از آن ح ديگر

اسرلامی نيرز از آن حيرث تمردن  را برای يکجانشينی انسان فراهم آورده است؛ تمدن نروين
 خواهد صورت جديدی را برای يکجانشينی بشر اراسه دهد.شود که میناميده می
المللری و در ظهور يک امکان زيسرت انسرانی در مقيراس بين« تمدن نوين اسلامی»

های برديع و روزآمرد برا امتداد و در تکميل تمدن اسلامی اوليه است که با تعيين نسبت
جهان و خدا و با محوريت اسلام ولايری پديردار خواهرد شرد و از ق بَرل   خود، ديگری،
معارف، علوم، فنون، هنرها و ابزارهای نوينی را پديد خواهرد  ،های يادشدهتعيين نسبت

های انسان حاضر عرضه کنرد و زمينرۀ مندی را به نيازمندیآورد تا پاسخ منسجم و نرام
. ايرن تمردن در قالر  سربک زنردگی کنردهيل زيست انسان مت له در عالم دنيرا را تسر

سرتيزانه، و ظلم سرالارانهو نررام سياسری مردم کار اجتماعی عادلانه پسند، تقسيمفطرت
در  ،فرهنگ و تفکر اسلام ولايی را ابتدا در ايران، سپ  ميان ملت اسرلامی و درنهايرت

اهداف الهری ميان بشريت رسوخ خواهد داد و آهنگ حرکت عمومی بشری را به سمت 
 (7934و همو،  7931شتاب خواهد بخشيد طر.ک: نجفی، 

 شناسي سياسيانسان. 1ـ1
ابی بره ابعراد وجرودی آدمری از آن حيرث اسرت کره هيشناسی سياسی، رامراد از انسان

                                                        

1. Polite 
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موجودی مدنی است؛ برای رسيدن به کمال، نراگزير بره ت سري  جامعرۀ سياسری روی 
 سازد.ۀ بدون مرز يا تمدن را میآورد و در تکامل صور مدنيت، جامعمی

و « شناسرریمعرفت»گانۀ مکاترر  فکررری، در کنررار شناسرری يکرری از ابعرراد سررهانسان
های خود دربارۀ چيستی معرفرت و است. فيلسوفان  پيش از دکارت، صحبت« شناسیهستی»

ی دکارت، سراختار فلسرفۀ «کوجيتو»کردند، اما شناسی مطرح میانسان را ذيل مباحث هستی
شناسری شناسری و انسانو با انقلاب کانرت و ديلترای، معرفت کردسکولاستيک را دگرگون ا

هايی همچرون هايردگر و گرادامر، که اگزيستانسياليسرتتری يافت. تاجايیالعادهاهميت فوق
 (.14: ص7937کنند طالياسی، شناسی بحث میشناسی را ذيل انسانشناسی و معرفتهستی

و  کرردشناسری اسرتوار ی نرام فلسفی خويش را بر بنيان انساندر دنيای اسلام، فاراب
ترا انسران »(. بنابر فلسفۀ اسلامی 7947مدينه را در تشابه با انسان کامل بنا نهاد طفارابی، 

(. 7934طجروادی آملری، « شناخته نشود، سياست همچنان ناشناخته براقی خواهرد مانرد
؛ بره کننردبنيرادين وجرود آدمری را کشرف اند تا ساختار حکمای متعاليه نيز بر آن بوده

هرای وجرودی ها، استعدادها، نيروها، ابعاد و ظرفيتشناختی صحيح و حقيقی از توانايی
د و درنهايت، چيستی، چرايی و چگونگی حضور انسان در اين عرالم و نانسان دست ياب

مدنی انسان راستا، تحليل حضور  نيمسير دستيابی به کمالات انسانی را تبيين کنند. در ا
 و نقش آن در نيل به کمال موردتوجه بوده است.

 عرفان سياسي متعاليه. 2ـ1
تعالی است. عرفان تلاشی است کره از درون آغاز عرفان، عزم انسان برای وصول به حق

نوردد ترا برا عبرور از های وجود را يکی پ  از ديگری درمیآدمی آغاز شده و ساحت
عالی باطنی دست يابد. نتيجۀ چنين تلاشی، مواجهره ساحات پست حيات، به ساحات مت

با واقعيات باطنی عوالم هستی، اعم از مراحل درونی انسانی تا حقايق باطنی عالم است. 
را شرکل داده « عرفران نررری»و « عرفران عملری»انباشت تجربۀ جمعی عرفا، دو دانش 

و ترتر  مراحرل  های سلوک درونی و موانرعاست که اولی، توصيفگر مراحل و انضباط
مرات  هسرتی اسرت های عارفران از سلسرلهسير به کمرال و ديگرری، توصريفگر يافتره

 (.1: ص7934پناه، طيزدان
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ويژه پ  از پيروزی انقرلاب اسرلامی ای از عرفان است که بهشاخه« عرفان سياسی»
(، کريسرتين 7931موردتوجه انديشمندان جهان قرار گرفت. متفکرانی همچرون فوکرو ط

( ترلاش کردنرد ترا 7313(، کلر بريه و پيرر بلانشره ط7913ط ی(، ليلی عشق7934به طژام
هرای عرفران سياسری شريعه در انقلاب اسلامی را به ظرفيت افتهيمعنويت سياسی ظهور

 .کنندارچوب معنويت سياسی تحليل هارجاع دهند و پيدايی انقلاب را در چ
بازگشرت عرارف  سرالک بره  ،دعرفان سياسی به امتداد اجتماعی معنويرت براور دار

دانرد و های اجتمراعی میاجتماع جهت طی سفر چهارم را سلوک عارف در متن حاداره
منزلری از منرازل  سياسرت ترتي ،اينبهشمرد؛ گامی برای رسيدن به سرمنزل مقصود می

سلوک است. در عرفان سياسی، ت سي  جامعره و سراخت معنروی آن يکری از مواقرف 
جزيرۀ هند، حضور سياسی عرفران نقشربنديه . گسترش اسلام در شبهالله استسالک الی

فقيه در ايران شواهد روشنی هستند که در ترکيه، ت سي  پادشاهی صفويه و نرام ولايت
 گذارند.بر امکان کارکردهای اجتماعی عرفان صحه می

امکران دانند، دربرارۀ های عرفانی را مترادف با انزوا میکه کشفبرخلاف باور رايج 
، های روشی ديگرارچوبهمطالعۀ سياست در بستر عرفان نرری و امکان تفاهم آن با چ

دهند عرفان سياسی ها نشان میاند؛ اين گمانههايی مطرح شدهگمانه ،ويژه تفسيرگرايیبه
بلکره  ،شدن کشف شخصی نيسرتالزاماً معادل انزوای تجربۀ عرفانی در فرد و محجوب

هانی، تبيين روشنی از ظهور يک شعور تاريخی در قال  امرر سياسری توان با بيانی برمی
گر اين معنا است که اگرچره عرفان سياسی، برتابش. »کردو ظهور آن در يک واقعه اراسه 

داد  عينی اين امر درونری اسرت کره برا گرايی برونمعنويت امری درونی است، معنويت
 7جهرت در فضرای پيونرد افقریهمين گرردد و ازدنبال تعريف ذهنری می تبلور خود به

گرايی، اتحادی ميان  ذهرن  فاعرل يرک گيرد. در اينجا، معنويتهرمنوتيک گادامر قرار می
آورد و در آن وجود مریبه معنويت بهمرابه متن حاضر( و ديدگاه تاريخی نسبتعمل طبه

اين اسرت و نره  سازد که در کل، نهای را پرداخته میفضا و زمانۀ تاريخی، ديدگاه يگانه
های موجود، در شراکلۀ رفتراری، تعريرف و طلر  گرايی در سپهر واقعيتآن... معنويت

                                                        

1. Fusion of horizon 
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های در شراکله« ظهرور»دنبال  خرويش، بره« واقعيت بيران»کند و در پرتو حضور پيدا می
صرورت گرايی در عرصرۀ انقرلاب بهآيرد. از ايرن ديردگاه معنويرتتعريفی متعدد برمی
نيرا، طمطهر «کنردظهور پيردا می 7بر شعور تاريخی و در سطح گفتارنیناآگاهانه، ولی مبت

 (.47: ص7937
اانياً، امکان بازسازی آرای حکمت متعاليره  و در اين پژوهش برآنيم تا اولاً، ضرورت

به برخی امکانرات عرفران  ،و االراً هيمارچوب عرفان سياسی را موردتوجه قرار دهدر چ
ابتدا حول ضرورت مراجعه به آرای حکمرت رو، ؛ ازاينمسياسی اين دستگاه متذکر شوي

تروان از سپ  نشان خواهيم داد کره می ،متعاليه برای استنباط عرفان سياسی بحث کرده
ای از امکانرات حکمرت نمونره ،حکمت متعاليه، عرفان سياسی استنباط کررد. درنهايرت

ان خرواهيم داد. مرراد از را نشر« برهرانیرعرفانیرسياسی»متعاليه در بازسازی مفراهيم 
طهمچرون علامره  یحکمت متعاليه، آرای حکمی صردرالمتالهين و شرارحان انديشرۀ و

 ای( است.الله خامنهطباطبايی، امام خمينی، جوادی آملی و آيت

 سنجي انسان و تمدن. نسبت2
و نحو عقلی منحصر سنجی بين مصاديق دو امر کلی بهدر مبحث تصورات منطق، نسبت

وجره اسرت ر صورت تساوی، تباين، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مندر چها
کند ترا متناسر  برا هرر ارچوب کمک میه(. اين چ711ر719صص :7934طخوانساری، 

کار شناسی مناسبی بهارچوب روشهمابين انسان و تمدن، چتصور فینسبت  منطقی  قابل
علرم معتبرر از نرامعتبر شناسی، معيرار تشرخيص گرفته شود. بايد توجه داشت که روش

که ازآنجا بر اين اساس،دهد. است و درستی يا نادرستی دستاوردهای تحقيق را نشان می
ای در ساحت تمدن نوين اسلامی، متفرع بر حصول شرناخت صرحيح از توليد هر نرريه

حراکم برر  هرایبايرد بره ملاک زيربنابراين پريش از هرر چ ،نسبت انسان و تمدن است
ارچوب روشری، اساسراً اعتمراد بره هرپيدا کرد. گزينش نادرسرت چ شناسی دستروش
 .کردها را زير سؤال خواهد برد و ماحصل تحقيقات را ناکارآمد خواهد نرريه

                                                        

1. Parole 



 

 

ت
في

ظر
ن 

يو
س

مي
ک

عل
ي 

ها
ي 

اس
سي

و 
ي 

نگ
ره

، ف
ي

م
ي

لام
اس

ن 
وي

ن ن
مد

ق ت
حق

ي ت
را

م ب
لا

اس
ن 

ها
ج

 

010 

شناسری تمردن هرای روشتواند به حوزهارچوب منطقی نس  اربعه میهازآنجاکه چ
شناسری روشحراکم برر  هاینوين اسلامی انترام ببخشد و از خطاهای فاحش در ملاک
مابين تصور فیهای چهارگانه قابلجلوگيری کند، تمحيص اين حوزه را با بررسی نسبت

 .کنيمانسان و تمدن آغاز می

 تساوی انسان و تمدن. 2ـ2
معناسرت کره همرۀ مصراديق و افرراد تمردن،  نيتساوی در نسبت بين انسان و تمدن به ا
مصاديق انسان و تمدن وحدت وجرود دارد. مابين مصاديق و افراد انسان نيز هستند؛ لذا فی

معناسرت کره برين انسران و  ناير تصديق اين نسبت منطقی در مطالعات انسان و تمدن به
انسان همان تمدن است و  ترتي ،اينبهتمدن، مساوقت و انطباق ذاتی حقيقی وجود دارد؛ 

هرم نره نچراکه حضور انسان در فضای تمدنی، يک حضور حقيقی طآ؛ تمدن همان انسان
انضمامی، بلکه اتحادی( است. وجود تمدن فرع بر وجود انسان نيست که بتوان انسرانی را 
بدون تمدن، يا تمدنی را بدون انسان مشاهده کرد؛ بلکه پيدايی تمدن، ذاتی انسان و امتداد 

شود. تمدن، نمودارشدن انسان در مقياس کالبد اجتمراعی اسرت؛ اش محسوب میوجودی
گونره درواقرع، همان؛ ترين کالبد اجتماعی انسان در يک دورۀ تاريخی استتمدن گسترده

 ،که کلی انسان، مصداقی در مقياس فرد دارد، در مقياس اجتماع نيرز دارای مصرداق اسرت
 .استترين مصداق اجتماعی انسان تمدن گسترده

اين رويکرد مطالعاتی به تمدن بايد در حوزۀ روشی فلسرفه، کرلام و عرفران نررری 
سياسری را روشرمند  و انسران« کلری»توانند موضروع مورد مطالعه قرار گيرد؛ چراکه می

ايرن تصرور از  هایسرنجش صرحت اسرتدلال»متلاسمی را برای های تبيين کنند و ملاک
های شهيد مطهرری حرول اصرالت فررد و جامعره را جمله، پژوهشاز. کننداراسه « تمدن
 .(7931؛ همو: 71و  74، 7  ،7911، توان ذيل اين رهيافت دانست طمطهریمی

 تباين انسان و تمدن. 1ـ2
هرگاه ميان انسان و تمدن نسبت تباين حاکم باشد، منطقاً بدان معناست که ميران مصراديق 
انسان با مصاديق تمدن هيچ اشرتراکی وجرود نردارد؛ چراکره هريچ مصرداقی از انسران را 
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عک . تصديق اين نسربت رباشد و ب توان يافت که در مصداقی از تمدن حضور داشتهنمی
ای غيرانسرانی و انسران نيرز در مطالعات انسان و تمدن بدان معناسرت کره تمردن پديرده

انسان نه در پديردآوردن، نره در تحقرق و نره در  بر اين اساس،موجودی غيرتمدنی است؛ 
ت براساس اين نسبت نبايد برای حيات بشر صرور ،ترتي تعين تمدن دخالتی ندارد. بدين

شده باشد، اين واقعه در تضاد برا ذات انسرانی  هرگاه هم تمدنی پديدار .تمدنی فرض کرد
بايد آن را ترک کرد. تصور صورت غيرتمدنی برای انسان را يرا بايرد  رو،؛ ازاينبوده است

 گردی.معنای اصالت توحش و وضع طبيعی دانست، يا اصالت هجرت و دوره به
شناسری فلسرفی، عاتی نيرز نيازمنرد ارجراع بره روشاستدلال حول اين رويکرد مطال

 7کلامی يا عرفان نرری است تا بتواند حکم کلی عقلی در اين رابطه صادر کند. کلبيرون

هرا را تروان آنهايی هستند کره میهای فلسفی، نمونهاش آنارشيستشدهو شکل تعديل
 ن به اين نسبت دانست.امعتقد

 و تمدن عموم و خصوص مطلق بودن انسان. 2ـ2
بره ديگرری عموم و خصوص مطلق ناشی از شموليت و کليت يکی از دو کلری نسربت

انرد، ها متمدنبه تمدن به اين معناست که اگرچه برخی انساناست. اعميت انسان نسبت
توان پيردا های غيرمتمدن را نيز میها نيز متمدن نيستند؛ گروهی از انسانبرخی از انسان

کننرد. های متمردن زنردگی میاز زيست انسانی در کنار انسرانکرد که به شکل ديگری 
حال، اگر تمدنی در زمين شکل گرفتره باشرد، اعضرا و مصراديق آن حتمراً انسران درهر

هستند و غير از انسان، هيچ موجرودی سرزاوار شرمرده شردن در عرداد تمردن نيسرت. 
های تمردنی از هبه انسان نيز به اين معناست که اگرچه برخری گونراعميت تمدن نسبت

تروان از تمردن های حيات نيز تمدن دارنرد. مررلاً میساير گونه ،اندها شکل گرفتهانسان
ها حکمراً در ، همرۀ انسرانحرالنيها نيز صحبت کرد. درعها و زنبورها و فرشتهمورچه

بلکره  ،کنند؛ اما زيسرت تمردنی صررفاً منحصرربه انسران نيسرتقال  تمدن زندگی می
 نيز صورت تمدنی دارند. موجودات ديگر

                                                        

1. Cynicism 
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های به تمدن، عموماً ذيل رويکردصورت نخست اين نسبت، يعنی اعميت انسان نسبت

نگراری، شناسری، مردمشناسی، مردمشناسی، جامعههمچون آنتروپولوژی، زيست 7مصداقی

همچون فلسرفۀ  7شناسی اجتماعی مورد مطالعه بوده است. گاهی در رويکرد هنجاریروان
هرا، فرضحس  يرک سلسرله پيشو  ويستی نيز اين نسبت قبول تلقی شدهيزيتسياسی پو

اند. برای نمونه، هابز مدنيت ها از تمدن استرنا و گروهی متمدن ناميده شدهگروهی از انسان
(. ايرن 714رر737صرص :7931، هرابزدانرد طای از وضع طبيعی میبشر را مسبوق به دوره

ها در کرۀ زمين، فاقد صرورت تمردنی ی از زندگی انسانارويکردها بر اين باورند که دوره
 یاسريبوده است؛ چراکه الزاماً تمدن مشرروط بره يکجانشرينی بشرر و تشرکيل جامعرۀ س

های ديگر زيسرت بشرر را ذيرل عنراوين ديگرر همچرون ( است و صورتCivil Societyط
هرای اهبندی کررد. در نگای يا حتری وضرع طبيعری بايرد صرورتفرهنگ و عصبيت قبيله

 رو،ازاينشود که اساساً تمدن با انديشۀ تکنيک آغاز شده است؛ تر چنين انگاشته میافراطی
تاريخ بشر را بايد ذيل هلنيسم تعريف کرد. حتی تمدن اسلامی نيز در امتداد انديشۀ يونران 

صرورت قرار دارد و مرحلۀ گذار به عالمی است که در عصر رنسان  و انقلاب صنعتی به
گيری تمدن از شکل« فون گرونبام»توان در تحليل ته تعين يافت. نمونۀ اين ادعا را میمدرني

 .(7947طگرونبام،  کردملاحره  یاسلامی و مبانی هلنيستی تمدن اسلام

 وجه انسان و تمدنعموم و خصوص من. 0ـ2
مابين انسان و تمدن به اين معناست که  وجهتصديق تصور نسبت عموم و خصوص من

صورت زيست تمدنی منحصراً مربروط بره انسران  و ها متمدن نيستنده همۀ انساناگرچ
های توان انسرانمی رو،؛ ازايناندها را شکل دادهها برخی از تمدنبرخی از انسان ،نيست

 هريچ انديشرمندی قاسرل بره کرههای غيرانسانی را نيز پيدا کرد. ازآنجاغيرمتمدن و تمدن
های غيرانسرانی مهمرل اسرت؛ ان نيست، وجه مطالعۀ تمدنصورت تمدنی برای غير انس
انرد، قابرل انردرا  در ها متمدن و برخری ديگرر غيرمتمدناما اين تصور که برخی انسان

 نسبت عموم و خصوص مطلق است.
                                                        

1. Referencial 

2. Normative 
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 شناسي عرفان سياسي متعاليههای روش. ظرفيت0
باز شد، نوبرت آن زنی حول مساوقت وجودی انسان و تمدن اکنون که منطقاً باب گمانه

شناسی عرفان سياسی از آرای حکمت متعاليره است که ضرورت و امکان استنباط روش
پردازی دربارۀ تمدن نوين اسرلامی برمبنرای اسرلوب را بررسی کنيم. معتقديم اگر نرريه

شناسی عرفان سياسی متعاليه اسرتوار شرود، امکانرات ايرن تمردن در ترراز انسران  روش
وسوی حرکت تمردن در انطبراق برا حقرايق و سمت شديف خواهد مطلوب  عرفان تعر

ناپذير صيرورت تکوينی پی افکنده خواهد شد. در رهيافت متعاليه، تمدن، امتداد اجتناب
وجودی انسان در کالبد اجتماعی است. در تساوق با حرکرت جروهری فرديرت انسران، 

ازجملره تمردن ظراهر  فالکل اجتماع نيز در مراهر مختلصيرورت وجودی کالبد انسان
تررين آفرينرد. مهمها را میاش ظهرور و سرقوط تمردنشود و در حرکرت تشرکيکیمی

هنگی تمردن اراستايی و همدستاورد عرفان سياسی متعاليه برای تمدن نوين اسلامی، هم
 جديد با فطرت انسان و سنن آفرينش است.

 ي متعاليهضرورت ارجاع نظرية تمدن نوين اسلامي به عرفان سياس .2ـ0
شناسری عرفران طتساوق( و کارکرد روش یت کيد پژوهش حاضر بر تمرکز روی نسبت تساو

 که در ادامه خواهد آمد. سياسی متعاليه در اين نسبت، برخاسته از چند ضرورت است

 شناسی تمدنیهای دینی در ساحت انسانتأویل آکسیوم. 1ـ1ـ4
هرای نقلری مربروط بره ماهيرت فررضضرورت نخست، ناشی از قبول يک سلسله پيش

دهند. نصوص دينی تصرريح دارنرد تمدن دينی را شکل می 7هایانسان است که آکسيوم
انرد؛ چراکره هميشرۀ آدم همواره غيرمتوحش و مصبوغ به خلق احسرن بودهکه نسل بنی

اند: تاريخ، ذيل سايۀ نبوت و بعرت طاز بيرون( و اارگذاری فطرت طاز دورن( قرار داشرته
هردايتی، نسرل بشرر در  سميموج  اين مکان (. به1طرعد:  «َّ مأمنتِممُحنكَِرٌمومملَكلِّمقموِمٍمه ٍِإنَد»

                                                        

ل آن را رياضی، منطقی يا فلسفی است که اگرچه بديهی نيست، بدون نيراز بره اسرتدلا ۀ، اصل اولي(axiom. آکسيوم ط7

نحوی که کل بنای يک دسرتگاه نررری های فکری هستند، بهساز نرامهای شاکلهها و ستونها بنيانايم. آکسيومپذيرفته

 خورد.هم می ها بنا شده است؛ بنابراين، اگر در يک نرام، آکسيومی تغيير داده شود، کل نرام بهبر مبنای آن
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های مختلفی از اجتماعات مردنی، در يرک سرير هوشرمند و لاينقطرع، بره قال  صورت
رهبران الهی جوامع طانبيا، اوصيا و رسل( به سمت غايت و کمال مطلوب طنيرل  يیشوايپ

اند؛ جال  آنکه آغاز حيات اجتمراعی بشرر، يرک ( سرپرستی شدهللهیاةفيخلبه درجات 
دةًموْحَ مةًمفمبمعمثممْللدهحمْلندبكَكبممُحبمشِّریبمموممُحنِكَریبمموممأمنِازملمم»بوده است:  کپارچهيجامعۀ  ك نممْلند سحمأحُ

 (.779طبقره:  «ُمعمهحمحمْلِكَ بممنَ لَِمق
ولرو ، های بشرریها، همرواره صرورتی از تمردنسرپرستی الهی تعيش اجتماعی انسان

تمردن متوان ادعرا کررد کره جرست می به بر اين اساس،را پديد آورده است؛  ،مدنيت ساده
بوده است. آيات مختلف قررآن تصرريح دارنرد کره « هدی»کردن ناشی از هدايت  یزندگ

همرۀ اقروام  کان همواره فرراهم بروده و در ميران نحو بای« هدی»همه به  یامکان دسترس
آدم در عرالم دنيرا قابرل ردگيرری ی مبعو  شده است. اين مسلله از آغاز هبوط بنی«هاد»

یمفملما مِماولٌِمعملماكهمَِموملما مهحاممِ»است:  قحلنِم مْهبِطَحوْمُنَهِم مجمَّكَعً مفمإَُما میَتِكَنماكمِمُنََایمهح ىًمفمَّمابِمتمبَاعممهحا مْ
بر اين امکان هميشگی دلالت دارد. علامه طباطبايی کرل « تينکم ي»(؛ قيد 93طبقره:  «یَزِمنحونم

اين آيه اولين فرمانى است که در » نويسد:دين و شريعت را مندر  در آيۀ فوق ديده و می
؛ دين را در دو جمله خلاصه کرده که ترا است او صادر شده ۀتشريع دين، براى آدم و ذري

 (.714: ص7  ،7914ططباطبايی،  «شودروز قيامت چيزى بر آن دو جمله اضافه نمی
اللهی اسرت؛ شده و شايستۀ مقرام خلافرتدر نصوصات دينی، انسان مخلوقی تکريم

السرافلين دنيرا در اسفل یلريدرخشد و بره دلااش میسابقۀ سکونت در جنت بر پيشانی
ها برا با نسبت هبوط جمعی انسان نحو جمعی هبوط داده شده است. اگرچه در رابطهبه

های گمانره« سلسلۀ هردی و هراد»ذيل يک  تشانيبودنشان در عالم دنيا و هدا یاجتماع
اما ترا رسريدن بره يرک نرريرۀ ؛ (7933اند طپارسانيا، مطرح شده یقابل ت مل و ارزشمند

با مدنيت و ذاتيت تمدن برای حيرات انسران در دنيرا و کرده جامع از ترابط انسان هبوط
شدن و در مرکزيت قرار گرفتن کنيم با مطرحر میراه زيادی در پيش است؛ راهی که فک

شناسی عرفان سياسی هموارتر خواهد شد. مردعا اينجاسرت کره اگرر بنرابر نقرل، روش
عنوان يرک آکسريوم سلسلۀ هردايت الهری را بره یمدنيت مستمر لاينقطع انسان به رهبر

ی، نراگزير از های مضاف به تمدن نوين اسلامبرای تمدن دينی بپذيريم، در تمهيد نرريه
ويژه عرفران سياسری متعاليره عرفان سياسی، به یشناختهای روشارچوبهمراجعه به چ



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

016 

ها، در مقايسره برا وميخواهيم بود؛ چراکه اختصاصات اين رهيافرت در بسرط ايرن آکسر
 تر است.های اسلامی، موسعامکانات ديگر دانش

 تصدیق وحدت نوعی انسان در حیات اجتماعی. 2ـ1ـ4
عبارت از تصديق وحدت نوعيۀ انسران در  ،که يک ضرورت عقلی است، مضرورت دو

حيات اجتماعی اسرت. وحردت نروعی انسران در تعريرف انسران انعکراس يافتره و در 
که ايرن تعريرف بره برخری از تبلور يافته است. ازآنجا« الطبعحيوان مدنی»شدن به ناميده
چگونره در  يادشردهتعريرف شرود کره ها اختصاصی ندارد، اين سرؤال مطررح میانسان

ها صررفاً در عرالم کنرد؟ آيرا وحردت نروعی انسرانمقياس اجتماعی بشر ظهور پيدا می
تر نيرز معقولات صادق است، يا در ظهرورات عروالم خيرال و حر  در مراتر  پسرت

 انسران صردق کنرد، حکمراً یکلتجلياتی دارد؟ طبعاً پاسخ مربت است. لذا اگر کسی بره
ها به مدنيت روی آورده و درصورتی اش با ديگر انساناجتماعیمدنی است و در تعيش 

 کند.ها وحدت تمدنی پيدا میرساند و با ديگر انساناز انحای تمدن حضور به هم می
ديگر، بين افراد و مصاديق کلی معقول، ش نی از وحدت نوعيه حاکم اسرت و  بيانبه

( نيرز تجلری پيردا کررده و بره اعجمله کالبرد اجتمرازاين ش ن در کالبدهای مختلفشان ط
بخشرد. در ايرن ای از حيرات، وحردت میافرادش، متناس  با ظرفيت هر دوره و نشرله

وحدت، اگرچه عضويت افراد دارای شدت و ضرعف، وسرع و ضريق و قرب  و بسرط 
 نويسرد:برخی از برخی ديگر در اين اتحاد، امری مهمل است. پارسرانيا می است؛ تفريق

ای هسرتند کره از طريرق ها دارد و آدميان در حکم مادهاتحادی با انسان جامعه، ترکيبی»
کنند. صورت نوعی جامعره کره معرفت و عمل، با صورت نوعی جامعه وحدت پيدا می
بخشرد صرورتی مجررد و روحرانی افراد متکرر جامعه را تحت پوشش خود وحدت می

معنروی و معرفتری  افق وحدت و ترکير  اعضرای جامعره، افقری ،ليدل نياست؛ به هم
.. در اين ترکي ، اجرزای مرادی ذيرل صرورت معنروی و در اسرتخدام آن فعرال .است.
اند، ها متحد شردهشوند و صور مشترک علمی، مسير اراده و عمل افرادی را که با آنمی
کننرد... صرورت اجتمراعی پر  از تناس  درجه و شدت اتحادی که دارند، تعيين میبه

ها راه پيدا کرد، با سيطره و حضروری فراد به عرصۀ زندگی انسانآنکه از طريق حرکت ا
کند که فرع بر حضرور رساند، ساختار و روابطی را ايجاد میکه در مقام کررت به هم می
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و  گررددیآن است؛ يعنی ساختار که وجودی رابط و تعليقی دارد، به هستی جامعه برازم
 (.771ر777صص :7931سانيا، طپار «وجود جامعه به ساختار قابل ارجاع نيست

اين اتحاد عقلی، در افق نقل نيز انعکراس داشرته اسرت. نصروص دينری از حرکرت 
ند و هسرت ها عضرو آنکنند که همۀ انسانگونۀ عريمی برای بشريت صحبت میکاروانی
 :رهطبقر «إنَد مللَداهمَوممإَندا مإَلمكاهَمرْجَعحاون»سوی يک مقصد مشخص و واحد در حال سيرند: به
 (.4طانشقاق:  «رمنِّ مك ِح ًمفمَّحلاقكهمی مأمیهم مْلِإنَسِ نحمإنَد مك ِحٌَمإَلى»(؛ 714

موجودات جوهرى جهان طبيعرت » فرمايد:علامه طباطبايی در توصيف اين اتحاد می
جدا و گسسرته بروده باشرند، يرک آميرزش  گريحس  وجود شخصى از همدبه آنکهیب

دهنرد کره بالرذات و، همگى يک واحد پهناور را تشکيل مىواسطۀ اوجودى دارند که به
طفيرل و تبرع  بره ،متحرک است و خواص و اعراض نيز که از وجود آن بيررون نيسرتند

وجود آن، در تبدل بوده و مانند يک قافلۀ بزرگ، پيوسته در راه تکامل در جريان بروده، 
 (.793: ص7931ط «استسوى مقصد نهايى خود روان به
 :7931هاسرت طبشر برخاسته از وحدت فطرری آن یکپارچگيجوادی آملی، نرر  به
هرا و هرا، مطلروبآبادی معتقد است اشرتراک در نيازهرا، محررک(. شاه717ر717صص

داند که همچون يرک انسان فطرتاً می رو،ازاينمقصدها به انسان وحدت بخشيده است؛ 
ل حرکت بره سرمت مقصرد کاروان واحد در قال  يک حرکت يکپارچه و کلان، در حا

خواهنرد شرد  نيهرايش در آنجرا تر ممشخصی است که حد اعرلای نيازهرا و مطلروب
 (.444ر443صص :7931آبادی، طشاه

« جرن »دهد که گويرا منطقراً تمردن شده از چنين نگرشی گواهی میتصوير حاصل
خاص طمرل تمدن غرب يا تمدن اسلامی يا تمدن نوين اسلامی( « نوع»است که در يک 
گفتۀ پارسانيا، اين گردد. بهکند و تنوع اين انواع به تفاوت در فصلشان برمیتعين پيدا می

؛ اسرت« معرفرت»و « معنويت»فصل ناشی از تفاوت در دو عنصر بسيار کليدی و حياتی 
، ها ذاتاً متمدن هستند و لاجرم به صورتی از انواع صرور تمردنیديگر، همۀ انسان بيانبه
آورند. برحس  اينکه چه نوع معنويت يا معرفتی در ميان گروهری وی میر ،ناخواهخواه

سنخ خرود را بره شود و افراد هماز افراد انسان ظهور پيدا کند، نوعی از تمدن پديدار می
هرر وقرت و »اسرت کره  ليردل نيرساند. به هموحدت حول آن معنويت يا معرفت می
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هم پاشيده و تمدن ديگری آغاز شرده  هرجا که تفکر]ی از انسان[ ظاهر شده، تمدنی از
 (.9: ص7933طداوری اردکانی،  «است

های داسماً در حرال تبرديل و دگرگرونی تفکرر و معنويرت يافتن صورتتمدن، تعين
های تمردنی ، صرورتپيمودن به سمت کمالاتها در رهترتي ، انساناينبه ؛انسان است

ين انسران و تمردن  ظاهرشرده از وی، بر رو،ازايرندهنرد؛ متکاملی را از خود ظهرور می
ای از اين کمال به معنويت و معرفت انسران که بخش عمدههمانی وجود دارد. ازآنجااين
تر را پديدار خواهند ساخت. های کاملهای بالاتر، تمدنها و معرفتگردد، معنويتبرمی

ناختی شرهرای روشارچوبهضررورت بايرد بره چ ضطرار و بهه اتبيين اين ضرورت، ب
وسرع »ناشری از  يادشردهعرفان سياسی متعاليه ارجاع داده شرود؛ اضرطرار و ضررورت 

شرناختی ايرن رهيافرت روش« امتداد سياسی مفاهيم»و « شناسیامکانات انسان»، «روشی
 است که بدان خواهيم پرداخت.

 پردازی حول تمدن نوین اسلامیابتنای بر تراث معارف دینی در نظریه. 3ـ1ـ4

مرابره پايگراه معنروی و معرفتری وم، توجه به اختصاصات عرفان سياسری بهضرورت س
انديشۀ شيعی برای پشتيبانی از تمدن نوين اسلامی است. اگر اختصاص تمردن يونرانی، 

هرای و اختصاص تمدن غرب، تکنيک و اختصاص تمردن اسرلامی اوليره، دانش فلسفه
بره معرفرت و معرفرت  بيانی است؛ اختصاص تمردن نروين اسرلامی، معنويرت آغشرته

پردازی حرول تمردن شايسته است که بنيان نرريره رو،؛ ازاينشده با معنويت استاجين
 ها و علوم اختصاصی جهان اسلام بنا بگذاريم.نوين اسلامی را بر ترا  دانش

ای الله خامنرهاختصاص تمدن نوين اسرلامی بره معنويرت و معرفرت، در آرای آيرت
، ظهرور يرک تفکرر و «تمردن»ام بوده است. منرور ايشان از صراحت موردتوجه و ابربه

ای بزنرد و تواند در رفع مساسل و مشکلات بشری حرف ترازهآگاهی جديد است که می
نحو فراگيرری بره ،چون زبان و پيام آن برای قشر عريمی از بشريت قابرل تفراهم اسرت

کننرد: تصرريح می(. ايشران 74/11/7913تواند موردپسند عموم بشريت واقع شرود طمی
و معرفرت و  اصلى تمدن، نه بر صنعت و فناورى و علم، که برر فرهنرگ و بيرنش ۀپاي»

(. همچنين، ضمن ت کيد بر اين امر کره مسرللۀ 17/17/7919ط «کمال  فکرى انسانى است
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مسرللۀ مرا و مسرللۀ جمهروری » فرمايند:جمهوری اسلامی يک مسللۀ تمدنی است، می
در يک بخرش  هدوانندابنده و ريشهيهتدريج توسعيدۀ عريم و بهاسلامی... مسللۀ يک پد

شرود. بافت اصلی آن محسوب می ءمهم از دنياست؛ تشکيل يک نرامی که معنويت، جز
اين يک پديدۀ بسيار مهم و موردنياز بشريت هم هست که مرورد اسرتقبال قررار گرفتره 

 (.71/11/7931ط «است و بيشتر هم خواهد شد

دليل رضراعت از وحری بره درجرات مختلرف هرای اسرلامی برهرفتاگرچه عموم مع
توانند از تلاش تمدنی انبيا در سير دادن ناخودآگاه بشر به سمت مراتر  عرالی حيرات می

های اسلامی، از اختصاصات عرفران توضيح اين فرايند معنوی در ميان دانش ،پرده بردارند
 انرد:تبيين تلاش تمردنی انبيرا فرمودهای در الله خامنهشود. آيتسياسی شيعه محسوب می

بعرت، يک حقيقت  طبيعى  اين عالم و يک حالت قطعرى و حتمرى برراى بشرريت  ۀمسلل»
هاى اين بعرت حرکت بشريت، به سمت تدين به مفاهيم و ارزش ۀاست... امروز، ما و هم

ان را طبرق در عالم مطرح شرد... ترا عرالم و انسر الانبياکنيم... حقى که با بعرت خاتممى
تبع بشر از اين راه به کمال برساند و ايرن وجود را به ۀپيشنهاد خود بسازد و بشريت و هم

خواهد شد؛ ]چون[ اگر نشود، نق  غرض خواهد برود. ]البتره[ حرکرت بره سرمت ايرن 
گيرد و ما بره مقصود، حرکتى است که با شرايط و علل و عوامل متناس  با خود انجام مى

دارد، چره خرود او بخواهرد، چره رويم و هر قدمى کره بشرر برمرىىسمت اين حقيقت م
 (.14/77/7943ط «شودتر مىنخواهد؛ حتى چه بداند و چه نداند به حقيقت  بعرت نزديک

ترين رويکرد برای تبيين تمدن معنوی و معرفتی به پيشتازی انبيرای عررام طبرا موسع
سياسی متعاليه است. عرفان ايرن شناسی عرفانی ابتنای به سازوکار بعرت و وحی( روش

اختصاص را دارد که بتواند مفاهيم تکوينی را با مفاهيم تشريعی پيوند داده و بره محرک 
 تجربۀ مشاهده و کشف انسان کامل بسپارد.

 امکان ارجاع نظرية تمدن نوين اسلامي به عرفان سياسي متعاليه. 1ـ0
متعاليه، اکنون وجوه امکان ايرن  شناسی عرفان سياسیپ  از بيان ضرورت ارجاع به روش

تروان بازتراب داد: ارجاع توضيح داده خواهد شد. اين وجوه را در سره عنروان متمرايز می
 «.امکان امتداد اجتماعی مفاهيم»و « شناسی سياسیامکان انسان»، «شناختیامکان روش»
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 شناختیروشامکان . 1ـ2ـ4
در نگاه نخست، تلقری رايرج  ،نابراينمجموع بر بنيان وحی استوار است؛ بدرتمدن دينی 

 بر اين است که برای مطالعۀ وحی بايد به دو طريق اقدام کرد:
 دينی(؛طجهت فهم درون ريمحور همچون فقه و تفسهای نصارجاع به دانش رالف
 دينی(.طجهت فهم برون یارجاع به فلسفه و کلام اسلامی برای تبيين عقلانی و استدلالر ب

ر اين ميان کمتر موردتوجه قرار گرفته است، کارکردهای اختصاصری رويکردی که د
مطالعرۀ  رو،ازايندانش عرفان نرری است. وحی، کشف نبی و تجربۀ انسان کامل است؛ 
گنجرد؛ بنرابراين، در اين امر، پيش از هر دانش ديگری در سعۀ دانش عرفران نررری می

هرای عرفران نررری تروان از ظرفيتاستوار است نيز مری تبيين تمدنی که بر بنيان وحی
 .کرداستنطاق 

دليل ابتنای صررف برر شناسی فلسفه با عرفان در اين است که فلسفه بهتفاوت روش
تواند حضور خودبنياد و انضمامی انسان در مقيراس تمردن را تبيرين معقولات، صرفاً می
کره از حضرور منردی از کشرف و شرهود، ايرن سرعه را دارد دليل بهرهکند؛ اما عرفان به

مرابره مرهرری از و تمردن را به کنرداتحادی انسان در تمدن نيز تصوير متلاسمی ترسيم 
مراهر انسان توضيح دهد. تفاوت روشی کلام با عرفان نيز اين اسرت کره کرلام، صررفاً 

بر نقل و عقل، مسلط به رهيافت کشرف پايبند نقل و عقل برهانی است؛ اما عرفان علاوه
های عرفانی چنين ظرفيتری را که همۀ رهيافتاازآنج ،سويز است. از يکو تجربۀ باطنی ن

مرابه يک دانش مرتبط با حروزۀ خصوصری اينکه عرفان عموماً به ،ندارند و ا سوی ديگر
ارچوب روشری کمترر موردتوجره قررار هرفردی و غيرسياسی مشهور شده است، اين چ

 .شده استگرفته و در حاشيه واقع 
پژوهش حاضر اين است که اگر رهيافتی در عرفران نررری سرراغ نکتۀ مورد ادعای 

مندی از کشف، از زبان برهان نيز بهره برده و مضاف بر ايرن داشته باشيم که ضمن بهره
ترين امکران چنين رهيافتی موسرع ،اش امتداد سياسی نيز داشته باشددو، دستگاه برهانی

توانرد اتسراع چراکره می ؛واهد کردشناختی برای مطالعۀ تمدن وحيانی را فراهم خروش
کره ، نحو ترکي  اتحادیحضور انسان در فضای تمدنی را نه به شکل انضمامی، بلکه به

 توضيح دهد. ،دارند گريکديمساوقت وجودی با 



 

 

ت
في

ظر
ن 

يو
س

مي
ک

عل
ي 

ها
ي 

اس
سي

و 
ي 

نگ
ره

، ف
ي

م
ي

لام
اس

ن 
وي

ن ن
مد

ق ت
حق

ي ت
را

م ب
لا

اس
ن 

ها
ج

 

050 

اين امکان را دارد که بتواند از عرصۀ وحدت، تبيرين « عرفان سياسی متعاليه»رهيافت 
گويرد کره ناشری از ن رهيافرت از جبرری سرخن مینقلی، عقلی و کشفی اراسه دهد. اير

ترتي ، انسان منتفع از وجرود، ايننه جبر تاريخ و نه جبر ماده. به ،صيرورت وجود است
در بستر صيرورتش، در کالبدهای مختلف فرردی و اجتمراعی در حرال سرير بره منرازل 

، کالبردی های بشری از منازل اين سير هستند کره ضرمناًتکامل است. تداول صور تمدن
شوند. اين کالبد، کالبد انضمامی نيسرت؛ کالبرد برای وجود اجتماعی انسان محسوب می
رابطرۀ کالبرد فرردی  و،ر؛ ازايناوست« کلی»حقيقی و امتداد وجود فردی و نازلۀ وجود 

 اش، اتحاد است نه انضمام.انسان با کالبد اجتماعی
ی توصيف وحردت نمودارشرده امکانات عرفان سياسی منبعث از حکمت متعاليه برا

در قامت تمدن، بيش از امکانرات فلسرفۀ غيرمتعاليره و کرلام اسرلامی اسرت. حکمرت 
متعالی، شامل مباحث فلسفی، کلامی و عرفانی صدراست و با هنرمندی توانسرته اسرت 

و بنيان اسفار اربعۀ روحرانی را در  کندميان سه روش عقلی، نقلی و کشفی امتزا  ايجاد 
ۀ عقلانی نيز ظهور دهد و در اين امر از نقل نيز شاهد بياورد؛ بنابراين، مرا در اسفار اربع

رو هستيم نه آرای صرفاً عقلانی؛ با اين تفراوت کره حکمت متعاليه با آرای عرفانی روبه
. خلاصه آنکه اگرچه بيان صردرا هستندآرای عقلانی صدرا مسترهر به کشف و نقل نيز 

اش از آبشخور نقل و کشف نيرز اشرراب های عقلانیدلالبيانی فلسفی است، تمهيد است
، چه اختفا گزيرده باشرند. آميختگری عقرل و ونداش ظاهر شاند؛ چه در بيان فلسفیشده

روش واحرد، از اختصاصرات  ها در يرکنقل و کشف با يکديگر و اندما  و انحلال آن
ف بهرره گرفتره حکمت متعاليه است و چون اين دستگاه حکمی در ت سي  مبنا از کشر

 توان از آن عرفان نرری متعاليه را نيز استحصال کرد.است، می
ارچوب عرفان سياسی متعاليه اين امکان روشی فراهم شده است کره مردنيت هدر چ

عنوان ظهور ابعاد مرابه يک بيان نقلی(، بهمستمر و متکامل الهی انسان در طول تاريخ طبه
يرک بيران کشرفی( برا بيرانی برهرانی و عقلانری و  مرابرهذاتی انسان در صور تمدن طبه

شناسی واحد طو نه متکرر( تبيرين شرود. نحو يکپارچه و در قال  يک روشاستدلالی، به
لهانرۀ حيرات  تراريخی  انسران  تمردنی برا  بيان عرفان سياسی متعاليه از تمدن، روايت مت

وايتری کره فرازوفررود ای از نقل و قرآن، عقل و برهان، و شهود و عرفان اسرت؛ رآميزه
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برا اتکرا بره « پ  از مرگ»تا « پيش از هبوط»ها را در بستر حضور ممتد انسان از تمدن
آن را به اسلوب برهان و عقل فلسفی آراسته و برای اتقران و اطمينران،  ،نقل تمهيد کرده

 اسرت. امترزا  کردهنوا و يکپارچه ، همساز و همد ييعنوان مهر تکشف انسان کامل را به
ها در يرک دسرتگاه واحرد، پژوهشرگران عرصرۀ تمردن را بره يرک روشمند اين پاسرخ

پردازی حول تمدن نوين اسلامی مسرلح کررده و از ارچوب متلاسم نرری برای نرريههچ
 دارد.های غيرقابل انطباق با همديگر، مصون نگه میخطاهای ناشی از کررت روش

خواهرد عنصرر کشرف و شرهود نرد، نمیکاگرچه فلسفۀ غيرمتعاليه از برهان صحبت می
ای کره مفراهيمش قابليرت امترداد سياسری معنوی را در ساحت خود راه دهد. عرفان برهانی

نحو عقلانری بيران کننرد. مرابره کشرفيات عرفرانی برهتوانند شرهود اجتمراعی را بهدارند، می
ايگراه عقرل و ث است که از پيتفسير نيز از اين ح هايی همچون کلام وبودن دانشغيرموسع

 ؛شان اسرتها، متفرع بر تجربۀ انسانیپردازند و وجوه تجويزی آننقل به ايضاح معنويت می
که در عرفان سياسی متعاليه، هم عنصر عقل و نقل حضور پررنگ دارد و هرم عنصرر درحالی

های عقلری و کشف که برخاسته از تجربۀ معنوی انسان کامل و عرفای وارسته است بر يافتره
زند. رهيافت عرفان سياسی متعاليه، تبيين حرکرت جروهری و های نقلی مهر تجرب میتهداش

کند. اساساً وحدت وجرود از آن  ديسريپلين عرفران را متلاسم می قشيظهورات کلی در مصاد
شرود، انردما  مفراهيم است و اگر در فلسفۀ صدرا نيز از حرکت جروهری سرخن گفتره می

عرفان، دانش توضيح نحوۀ تجلی اسم جرامع الله در  ر اين مبنا،بعرفانی در بيان برهانی است. 
الهرری در عررالم مخلوقررات و ظهررورات اعيرران اابترره در عررالم  یالله، حضررور اسررما یاسررما

شناسری عرفران سياسری محسوسات است. اين شواهد و قراسن از امکران دسرتيابی بره روش
 ی حکايت دارند.کارگيری در تمهيد نرريۀ تمدن نوين اسلاممتعاليه جهت به
پوشی از ديسيپلين عرفان سياسی متعاليه در تمهيد نرريۀ تمدن نروين اسرلامی، چشم

ويسررتی و يشناسرری مطالعررۀ ايررن تمرردن برره رويکردهررای پوزيتيررا برره فروکاسررت روش
طکه حاصل آن چيزی جز بازتوليد تمدن غرب در پوسرتين  ديخواهد انجام 7نوميناليستی

                                                        

آنچه ما  ۀی است که معتقد است هيچ ذات و ماهيتی در عالم وجود ندارد و همگرايی مکتبی فلسف. نوميناليسم يا نام7

هستند و امکان نگرش « نگریکلی»پنداريم ذات دارند اسم و نامی بيش نيستند. طرفداران اين نرريه از مخالفان سرسخت می

 .(77/19/7934 ،دينانیاره کرد طر.ک: تيميه اشتوان به ابنهای بزرگ جهان اسلام میکنند. از نوميناليستکلی را نفی می
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يا درنهايت، با ادبيات آشفته و ملهم از فلسرفۀ و  لام نيست(اسلامی با امکانات جهان اس
 د.شاگزيستانسياليسم و فلسفۀ اسلامی کلياتی ابتر بيان خواهد 

 شناسی سیاسیامکان انسان. 2ـ2ـ4

شناسری عرفران سياسری متعاليره، آرای يکی ديگر از وجوه امکران سرخن گفرتن از روش
. بخش وسيعی از دانش عرفان، توجره بره شده در حکمت متعاليه استشناسی مطرحانسان

 ،ترتي اينالهری باشرد؛ بره یتوانرد مرهرر اسرماظهورات اسما در انسان است. انسران می
شناسری خاصری انجاميرده های انسانمحوريت انسان در دانش عرفان، به ايجاد زيرساخت

 اسلامی باشند. انسان  سياسی  تراز  تمدن نوين انگريتوانند نماها میاست؛ اين زيرساخت
شناسی عرفانی در حکمت متعاليه، بيان عقلی نيز پيردا نکتۀ ديگر اينجاست که انسان

کرده است. طرح مفاهيمی همچون وحدت وجود، تشکيک وجرود، حرکرت جروهری، 
هايی نمونره غيرره،شده از اسفار اربعۀ روحانی وانسان کامل، اسفار اربعۀ عقلانی استنباط

شناسی عرفانی در بيان برهانی حکمت متعاليره اسرت کره صردرا ناز تلب  مفاهيم انسا
ورزی برای بشريت خوبی و هنرمندی از عهدۀ آن برآمده و باب جديدی را در انديشهبه

شناسری تواند بنيران انسانگشوده است. اين دستاورد در معماری تمدن نوين اسلامی می
 اين تمدن را پی افکند.

انسان و نسربت « کلی»ه، استفراغ وسعش در مطالعۀ نقطۀ قوت مکت  حکمت متعالي
مصاديق انسانی با انسان کلی است. انسان، هم قابل اطلاق بره افرراد و مصراديق انسران 

انسان. در مطالعات آکادميک موجود، معمولاً پرسش از نسبت ميان « کلی»است و هم به 
هرای دانش هرا در فضرای تمردنی، برهمصداق انسان با تمردن و چگرونگی حضرور آن

تروان هرا نمیدسرته از دانش نيشود. اين درحالی است که در ااجتماعی ارجاع داده می
غلبرۀ رويکردهرای  ،اولاًزيرا سنجی کرد. انسان کلی را با پديداری همچون تمدن نسبت

 دهکررويستی در قري  به اتفاق علوم اجتماعی، امکان اين نوع مطالعره را مضريق يپوزيت
در سرعۀ ديسريپلين علروم  ،طور مبنرايیبره، رداختن به معقرولات و کليراتاست؛ اانياً، پ

اجتماعی تعريف نشده است و اساساً اين شاخه از علوم انسرانی خرود را مترولی چنرين 
 داند.امری نمی
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تنها خواهد بود. تمدن نه رهاشدهانسان قاسمۀ تمدن است و بدون انسان، خيمۀ تمدن 
صور طو طبعاً قابل تحقق( نيست، بلکره وجرود صررف تبدون وجود مصداق انسان قابل
تواند عامل پيدايی تمدن شود؛ حکمرا بايرد افرراد کريرری يک نفر مصداق انسان نيز نمی

ن تمردن در يکره تعرها حمل کرد؛ بنرابراين، ازآنجابوده باشند تا بتوان نام تمدن را بر آن
يان انسان و تمردن، هرم سنجی مگرو صورتی از اجتماع مصاديق انسان است، در نسبت

« نسبت مصاديق انسان با پيدايی تمدن»را بررسی و هم « نسبت انسان کلی با تمدن»بايد 
شناسی در بنای تمردن . اين واقعيت ما را ناگزير از مراجعه به منابع انسانکردرا ملاحره 

 کند.نوين اسلامی يا هر تمدن ديگر می
يگر و پديدارشدن وحدت خاص تمردنی از ها با يکدرازگشايی از درآميختگی انسان

تمردن، مرکر  از »شناسی است. های فکری مسترهر به انسانها، محتا  دستگاهميان آن
 «ای نيست که بتوان بعضی را اختيار کررده و بعضری ديگرر را واگذاشرتاجزای پراکنده
(؛ تمدن يک نوع وحدت و يک کل است کره از صررف  31: ص7933طداوری اردکانی، 

در پديردۀ تمردن در « خلَق  آخری»بلکه پای  ،شودر  هم قرار گرفتن اجزا حاصل نمیکنا
 ؛کنردوسط است که يک جامعه يرا فرهنرگ را بره تعرين در صرورت تمردن منتهری می

کره آن وحردت خراص  کرردتوان به نوع خاص تمدن متصف اجتماعی را می ،روازاين
 يرک هزار نفر انسران دهآمدن گردهم اگرچه ،باشد. برای مرال شدهتمدنی در آن پديدار 
ر شامل نروع خاصری کر نرامی ناميد. لشکتوان اين تجمع را لشتجمع انسانی است، نمی
هرزار نفرر  دهاست کره  غيرهکار، روابط، ضوابط، تقسيمات و از رسالت، مهارت، تقسيم

نسران را ها نفرر اتوان زيست جمعی از ميليون، نمی يترت نيها هستند. به همفرع بر آن
 هم تمدن ناميد.
غرب يا غرب متجدد يک کل است که با مجموعۀ اجرزا تفراوت دارد... »، برای مرال

شود و ارچوبی است که مساسل در حدود آن مطرح میهغرب و غرب متجدد، طرح و چ
يابد و قواعد رفتار و کرردار و سياسرت، تعرين و ها و نيازها ظهور میها و خواهشاراده

است، نره علرم، نره هنرر، نره فلسرفه؛ ولری  یکند. غرب نه تکنولوژپيدا میالبته تفصيل 
ارچوب علرم و تکنيرک هرتکنولوژی کنونی به اين اعتبار غربی است کره در طررح و چ

طداوری اردکانی،  «جديد که طرح تجدد با آن تعين يافته، پديد آمده و رشد کرده است...
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گيررد و از آنجرا در نرامرات و میتحول ابتدا در تکنولوژی صرورت ن(. »71: ص7934
 ساتيگذارد؛ بلکه درواقع، اين تحول در تکنولوژی و در ت سسيسات اجتماعی اار نمی ت

ها مراهر امر واحدی هستند که ]عنروانش[ تمردن شود؛ زيرا همۀ ايناجتماعی ظاهر می
و، طهم «ديگر، اين تحول، بسط اصل تمدن در همۀ شلون آن است عبارتغربی است. به

ای اسرت کره در پيدايش تکنولوژی هم مسبوق بره تغييرر و دگرگرونی(. »34: ص7933
نحو مرتلازم صرورت وبيش برهنحوۀ تفکر بشر پديد آمده... منتهی چون اين تغييرات کم

 .(34: صطهمان «کنيم که تغيير يکی بايد جهت تغيير ديگری باشدگيرد، گمان میمی
بتواند مضاف به سياست نيز باشد، اين ظرفيرت حال اگر يک دستگاه عرفانی برهانی 

را خواهد داشت که پديدار دارای وحدتی همانند تمدن را در تلاسرم برا ابعراد وجرودی 
هرا و ابعرادی دهد که کلی انسان، ويژگیشناسی متعاليه توضيح میانسان معنا کند. انسان

بره سرمت  دهرد ورا از درون بره سرمت تمردن سروق می قشيکه افرراد و مصراد ددار
کشاند و تا جايی که اين نشله از عرالم ظرفيرت ترين نمونه و مرتبۀ تعين مدنيت میعالی

ها يا تولد و صعود و امتلا و شدن تمدنصورتبهبيش از آن را نداشته باشد، اين صورت
ديگرر، نره جبرر تراريخ بلکره جبرر  عبارتبره ؛زوال و سقوطشان ادامه خواهرد داشرت

دهرد و هست کره آدمری را از درون بره ترداول مردنيت سروق می ای در انسانوجودی
 به ،ها وجود داردای که در ميان تمدنهای جدیرغم تفاوتعلی، های مدنيت راصورت

 د.کنتر میقصد تکامل، متکامل
اند، ايرن نکتره قابرل با دقت در آااری که پديدۀ تمدن را از ظهورات انسران دانسرته

شده فاقد توان کافی برای ترسيم تصرويری روشرن و مرنقح از دريافت است که آاار ياد
ای از ايرن خرلأ، بره گمران ايرن اند. بخرش عمردهشده به تمدن بودهابعاد  انسانی  منتهی

ای شناختی عرفان سياسی اسرت؛ نقيصرهپژوهش، ناشی از عدم تنبه به کارکردهای روش
 توان آن را با عرفان سياسی متعاليه التيام داد.که می

 امکان امتداد سیاسی. 3ـ2ـ4
؛ مهاجرنيرا، 7937زايی، طلرک هيردر رابطه با امکان يا امتناع امتداد سياسی حکمرت متعال

ای ازسروی موافقران و مخالفران ( مباحث پردامنه7931زايی، ؛ لک7939؛ طوسی، 7911
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اراسه شده است. مدعای ما در رابطه با امکان امترداد سياسری بره جنبرۀ حکمرت عملری 
بندی علروم، سياسرت را ذيرل گرردد. حکمرای اسرلامی در تقسريممت متعاليه برمیحک

حکمت عملی بروده  دارایای اگر دستگاه حکمی رو،ازايندادند؛ حکمت عملی قرار می
 توان آن را مستعد امتداد سياسی دانست.باشد، می

، پر  از بيران مرراد خرويش از حکمرت و تعريرف آن بره اسرفارملاصدرا در کتراب 
است طصردرالدين شريرازی،  کردهستکمال نف ، آن را به دو بخش نرری و عملی تقسيم ا

(. آرای صدرا حکايت از آن دارند که وی عصارۀ حکمرت نررری را 77: ص7  ق،7931
باور است که چنين ايمرانی نترايج مبرارکی نيرز در  نيداند و بر امی« ايمان به عالم غيبت»

ای از رشرحات عرفرانی صردرا در . ايرن مطلر  رشرحهآوردبار میزندگی عملی انسان به
هايی که تا زندگی فرد در اجتمراع های عرفانی است؛ ريشهت سي  دستگاه فلسفی با ريشه

ظلّ و شبه هيلت عرالم  لتشيهر اجتماع طبيعی، ه» امتداد دارد. صدرالمتالهين معتقد است:

ا سراير موجرودات مررل بر نسربتشالهی و وحدت اجتماعيۀ عالميه است؛ زيرا سب  اول 
 (.147: ص7941طهمو،  «مدينه یرسي  مدينۀ فاضله است به ساير اجزا

 کنندۀ رابطۀ غي  و شهود عالم يا بهتر بگروييمتر، حکمت صدرا تبيينروشن انيبه ب
تبيين برهانی ظهور وحدت غيبيه در کررت شهود است؛ چنرين بينشری قطعراً بره دنبرال 

در  رو،؛ ازايرنا حرکرت جروهری وجرود خواهرد برودپيوند دادن ظهورات اجتماعی بر
 تواند در قال  يک نرام محاسباتی عملی نمايان شود.ساحت سياست نيز می

نرام سياست در حکمت متعاليه براساس نرام وجود، مبانی حصول معرفرت، نررام »
صدرا برر (. »914: ص7931طالهی،  «شودنف  و قوای آن و نرام حرکت جوهری بنا می

حيرات اعتبراری  ،گردند؛ بنابراينوجود بازمی های هستی بهر است که همۀ پديدهاين نر
ای از وجودند. از ديدگاه امور اعتباری دارای مرتبه ،روازاين ؛ارتباط نيست...وجود بی با

ای تشرکيکی از قردرت قدرت اعتباری در حيات اجتمراعی، مرتبره يرا درجره ،ملاصدرا
ای از وجود حضور دارند و قواعد حقيقت در هر مرتبهلذت و حيات که است؛ همچنان 

کار تواند دربارۀ اين امرور اعتبراری برهبا درنررگرفتن حفظ مرتبه و رعايت اعتبارات می
شود، استمرار همان قدرتی است وارد عرصۀ حيات اجتماعی می کهیرود. قدرت هنگام

قردرت در نررام تکروين  که در نرام تکوين وجود دارد و مديريت آن بايد با مرديريت
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روست که خداوند الگوی ما در نرام سياسی است و خلافت انسان خوان باشد؛ ازاينمه
 (.33ر33صص :7931زايی، طلک «معناست نهمي نيز به

های عرفانی حکمرت متعاليره دارنرد و هرم حرول اين شواهد که هم دلالت بر ريشه
اند، بر امکان عرضرۀ دهکرتدلی اراسه های مسزنیامتداد سياسی اين دستگاه حکمی گمانه
فررض  بررگذارند. اکنون جای اين پرسش است کره عرفان سياسی متعاليه نيز صحه می

کارگيری در عرفان سياسی متعاليه پذيرش ضرورت و امکان، آيا تاکنون امکانات قابل به
پرسرش در مباحث تمدنی از اين دستگاه نرری عرضه شده است، يا نه؟ پاسخ ما به اين 

هايی از امکانات تمدنی عرفان سياسی متعاليره در ادامه، نمونه بر اين اساسمربت است؛ 
 د.کررا عرضه خواهيم 

 امکانات ارجاع نظرية تمدن نوين اسلامي به عرفان سياسي متعاليه. 2ـ0
شده در آرای عرفانی حکمت متعاليه مراد از امکانات، احصای آن دسته از مفاهيم عرضه

تواننرد در های برهانی، ريشه در معرارف عرفرانی دارنرد و میرغم قابليتلیاست که ع
ها را گرفته شوند. با توجه به محدوديت پژوهش، يک نمونه از آن کارحوزۀ تمدن نيز به

الکل اجتمراع ذيرل کنيم؛ اين نمونه عبارت اسرت از بازسرازی مفهروم انسرانمعرفی می
 های تبيينی وجود سعی.ظرفيت

 وجود سِعی )کلی سِعی(. 1ـ3ـ4
ترين سوالاتی که برای تبيين نسبت انسان و تمدن بايد پاسرخ داده شرود، طبعاً يکی از مهم

سؤال از اصالت انسان يا اجتماع است. در حيات اجتمراعی، اصرالت برا انسران اسرت يرا 
ز ای اهای زيادی را در ميان انديشمندان برانگيخته و به معرکرهاجتماع؟ اين پرسش چالش

، «کلری سرعی»يرا « وجود س عی»برهانی رآرای ضدونقي  منتهی شده است. مفهوم عرفانی
هرای بنيان نشران دادنتوانرد ضرمن نهرای حکمرت متعاليره اسرت کره میازجمله دارايی

مبنرا، جامعره ايرن شناختی اجتماع، حضور تمدنی انسران را نيرز توضريح دهرد. برر هستی
معقول، فراتر از سوژه و انتزاع « کلی»اعتباری. تبيين طتمدن( دارای حيات حقيقی است، نه 

کره ذهن است؛ يعنی ناشی از نوعی سعۀ وجودی و احاطۀ قيومی امر کلی اسرت؛ تاجرايی
طهمرايون و خرانی،  «يابردحتی کليت مفهومی نيز در سايۀ وجود کليت سرعی تحقرق می»
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وجرود را  (. اين ظهور از وجود که وحدت ماهيت ضمن حرکت جروهری749: ص7937
شود. ملاصدرا ايرن مفهروم را در مشرهد اول، شراهد ناميده می« وجود سعی»زند، رقم می

الردين آشرتيانی در شررح برر ايرن پردازش کرده است. جلال شواهدالربوبيهپنجم از کتاب 
فرق برين  دربارۀ ملاصدرا در اين کتاب، اعتبارات ماهيت را ذکر کرده و» نويسد:مطل  می

ده کررطور تلخيص تحقيق ماهيت را به ،نوع و مباحث مربوط به اعتباراتجن  و فصل و 
کرده است که در کت  مشاء و اشراق نيست و آنگراه فررق  بيان نجاياست و مطلبى را در ا

اسرت کره در مقرام  آوردهبين کلى و جزسى را به وجود سعى و وجود مقيد ارجاع داده و 
ء من مکران بعيرد کرؤيۀ شى"ل ادراک ياوا درک کليات، عقل وجود کلى سعى عقلى را در

کند و آن را قابل حمل بر متکررات و مردد و محتمل برين امرور مشاهده می "او هواء مغبرّ
 (.91: ص7941طصدرالدين شيرازی،  «بيندکريره مى

نف ، با حفظ وحدت ذات خود جميع قواست؛ جميع قروا در مروطن »ديگر،  بيانبه
وجودى واحد موجودند و نف ، به اعتبار ظهور تفصريلى در  ذات و مقام تجرد نف  به

مقام وحدت در کررت، عين قواست؛ به اين معنا که جميرع مراتر  وجرودى انسران در 
سلک يک وجود واحد قرار دارند و نف  است که به حسر  وجرود سرعى و اطلاقرى 

 (.771: ص7937طآشتيانی،  «شودبه اسمى خوانده مى ،اىخود در هر مرتبه
واسرطۀ ايرن ر حکمت متعاليه، کليت ذوات عقلی، يک کليت سعی هسرتند؛ لرذا بهد

هرا، کليرت مفهرومی نيرز در ذهرن قابرل تبرادر ظهور از وجود است که در ادراک از آن
حال که دارای وجود واحد است، در همۀ افراد کرير خود ظهور شود. اين کلی درعينمی

 بياناش مغايرتی داشته باشد. برهوحدت وجودیکند، بدون آنکه تعدد افرادش با پيدا می
توان از کلی معقولی مررل انسران، افرراد کريرری را در عرالم حر  ديگر، دليل اينکه می

کليرت سرعی  د، وجرود/کررمشاهده کرد و انسان را بر مصاديق و ظهورات متعدد حمل 
ا است. وجود سعی، ظهورات ماهيات يک وجود واحرد را ممکرن و مرراهر مختلفری ر

 های مختلف آيينه.کند. همانند تابش خورشيد در تکهبرای آن پديدار می
توان نشران داد کره جامعره نيرز ظهروری حقيقری از می ،با توجه به بحث اعتباريات

 بيانبره ؛بخشردمی تشرانيظهورات کلی انسانی است که به افرادش وحدتی بيش از فرد
انسان است؛ لذا دوسيتی بين انسران  ديگر، تشکيل تمدن، مرتبتی از حرکت جوهری کلی
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و تمدن نيست. توضيح آنکه با توجه به افراد اصل اتحاد عالم و معلوم، افررادی کره بره 
کننرد؛ چراکره نوعی با يکديگر وحدت وجودی پيردا میيابند، بهدرک واحدی دست می

ددند، ها حقيقت واحدی تجلی پيدا کرده است. اگرچه در اين تجلی افراد متعدر همۀ آن
معرفرت و  لرشيتواند ماهيتی به اسم تمدن را طکره ذها واحد است و میکليت سعی آن

طبررای شررح  کنردمعنويت خاصی به اشتراک در افرادش گذاشته شرده اسرت( پديردار 
 .(744ر713صص :7937همايون و خانی، ر.ک:  بيشتر

 های تبیینی وجود سعیذیل ظرفیت« الکلانسان»بازسازی . 2ـ3ـ4

ارچوب عرفران سياسری متعاليره قابرل توجره اسرت، مفهروم هديگری که ذيل چ مفهوم
الکل است که شهيد مطهرری آن را در مباحرث انسران، جامعره و تراريخ اجتماعی انسان

کار گرفته است. ايشان ضمن طرح چهار گمانه حول نسبت فرد و جامعه، در توضريح به
رد ترکي ، ترکير  واقعرى اسرت؛ در ترکي  جامعه و ف» نويسند:گمانۀ مطلوب خود می

کره همران افرراد ، دهد و اجرزای مرکر ار و فعل و انفعال واقعى رخ مى و ت ريزيرا ت ا
 (.993: ص7  ،7911طمطهری،  «يابندو صورت جديد مى تيهو، انداجتماع

توان هم اصالت فرد و هم اصالت جامعره الکل، میايشان معتقدند که با مفهوم انسان
دليل وحدت جامعه رنگ نبرازد. مرا در بودن و مسلوليت فرد بهت تا مکلفرا نتيجه گرف
الکل ذيرل ظرفيرت تبيينری وجرود باوريم که بازسازی مفهوم انسران اين اين پژوهش بر
تواند سازوکار مناسبی را برای تحليل پديدار تمدن از حرکت جروهری انسران سعی، می

 .کنددر يک دورۀ تاريخی اراسه  ترين مقياس اجتماع بشریمعقول در ظهور کلان
نرر به رو،ازاينالکل، متکی به فلسفۀ مشاء است؛ دريافت اوليۀ شهيد مطهری از انسان

ايشان، انحلال انسان در هويت اجتماع الزاماً مغاير با ماهيت فرد است؛ اين درحالی است 
در عين بقای  الکل به ظرفيت تبيينی وجود سعی و حفظ ماهيت کررتکه با ارجاع انسان

را حل کرد. ايشان همين مطل  را در  يادشدهتوان تضاد وحدت در کالبدهای مختلف، می
طور که در طبيعت، اجزا لااقل استقلال آيا همين» اند:آاار ديگرشان موردتوجه قرار داده

دهند ]اگر مطابق آن نرريه نگوييم هويتشان را نيز از دست خودشان را ازدست مى
دهند؟ پاسخ اين است که خير؛ در جامعه نيز افراد استقلالشان را ازدست مى ،دهند[مى
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دهند. يعنى اين يک حالت خاصى است که درعين شان را ازدست نمىاستقلال و آزادی
خودش  ر کنيمتعبير مى« الکلانسان»که ما از جامعه به  ر الکلعنوان انساناينکه جامعه به

فرد هم در  ،حالنيدارد، احساس و عاطفه دارد؛ درع شخصيت دارد، فکر دارد، روح
 (.49: ص71  طهمان، «جامعه هويتش ازبين نرفته است

الکل در آيات قرآن را نيز بررسی کرده و با استناد به مباحری گيری انسانايشان شکل
الکل را چنرين توضريح ای از آيرات برر حقيقرت انسراناز علامه طباطبايی، دلالت دسته

 الکرلشود... يک انسانحقيقى فرد با جامعه منجربه يک وجود جديد مى ۀرابط» دهد:می
... قرآن براى امت وجودى قاسل اسرت... وقترى کره يرک .آيد، نه انسان کلىوجود مىبه

... قررآن .گوينردسوى يک غايت حرکت کردند، به آن امت مىمردمى با يک مقصد و به
مدت و عمر  اسل است طغير از وجود افراد(؛ و اجلاًبراى امت يعنى براى جامعه وجود ق

قاسل است غير از عمر افراد؛ و کتاباً سرنوشرت قاسرل اسرت غيرر از سرنوشرت افرراد؛ و 
[ غير از شعور افراد؛ و فهمراً... و عملًرا برراى جامعره شعوراً وجدان ]و شعور قاسل است

وجرود هرم در آن اابرت  گويد قهرراًعمل قاسل است؛ و طاعۀ و معصيۀ... وقتى اجل مى
 (.114: صطهمان شودمى

توان چنين نتيجه گرفت که تبيين وحدت در عرين شده میدرمجموع، با شواهد اراسه

عرين حفرظ ماهيرت، ازجملره مرواردی  توضيح ظهور کلی در افراد در، همچنين ؛کررت

ن شناسری عرفراالکل آن را در روشتوان ذيل بسط و تررميم مفهروم انسراناست که می

 سياسی متعاليه توضيح داد.

 گيریبندی و نتيجهجمع
توان به رهيافت عرفانی ناظر به نرريۀ چگونه می»پژوهش حاضر با طرح اين پرسش که 
مدعی آن بود کره مسرتند بره آرای عرفرانی حکمرت « تمدن نوين اسلامی دست يافت؟

ا کررد و در ارچوب روشرمند و متلاسمری برين انسران و تمردن پيردهتوان چمی ،متعاليه
 کار گرفت.پردازی حول تمدن نوين اسلامی آن را بهنرريه

پ  از طرح مسرلله بره بيران  شده،در پاسخ به سؤال پژوهش و اابات مدعای مطرح
عرفران »و « شناسری تمردنیانسان»، «تمدن نوين اسلامی»کليات ذيل تعريف اصطلاحی 
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های ا برا بررسری نسربتارچوب نررری پرژوهش رهپرداختيم؛ سپ  چ« سياسی متعاليه
شناسری هرر کردام از و الزامات روش کرديممنطقی چهارگانه بين انسان و تمدن استوار 

های ممکن را بررسی کرديم. در بخش ديگر ها و جايگاه عرفان سياسی در نسبتنسبت
جوانر  مختلرف  ،با تمرکز بر نسبت موردنرر طيعنی نسربت تسراوی انسران و تمردن(

شناسی عرفان سياسی را بررسی کرده و نشان داديم که چگونره ضرورت توجه به روش
تصرديق »، «شناسری تمردنیهای دينری در سراحت انسانت ويرل آکسريوم»سه ضرورت 

ابتنای برر تررا  معرارف برومی اسرلامی در »، «وحدت نوعی انسان در حيات اجتماعی
شناسری عرفران شکند تا بره روما را ناگزير می« پردازی حول تمدن نوين اسلامینرريه

بندی عرفران سياسری سياسی مراجعه کنيم. بخش پايانی پژوهش، بررسی امکان صورت
امکرران »، «شررناختیامکرران روش»متعاليرره از آرای حکمررت متعاليرره، ذيررل سرره عنرروان 

وجرود »بود که با معرفی « امکان مفاهيم حکمی با امتداد سياسی»و « شناسی تمدنیانسان
بندی مرابه دو نمونه از امکانات حکمرت متعاليره بررای صرورتبه« الکلانسان»و « سعی

 انجام رسيد. های تلوريک تمدن نوين اسلامی بهعرفان سياسی مشرف به بنيان
شناختی مطالعرات تمردنی شناسی روشهای پژوهش حاضر آسي ترين نوآوریمهم

شد ترا ضرمن  تلاش ،راستا نيسنجی منطقی بين انسان و تمدن بود؛ در ابرمبنای نسبت
شناسری مطالعرات تمردن ای بررای گونهبندی چهارگانرهواکاوی اختلالات روشی، طبقه

شناسی عرفان سياسی متعاليه در تررميم اخرتلالات نوين اسلامی اراسه شود و نقش روش
 .شوددر حد وسع يک مقاله تبيين  يادشده
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